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  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠٢١ فبروری ٠۴
 

  باشد   می   مشخص   به طور   کُردستان   در   و   کلی   طور   به   ايران   در    ملیمسألۀ   مورد   در   ايران   خلق   ئیفدا   موضع چريکھای   آيد   می   زير   در   آنچه: ئیتوضيح پيام فدا 

و  گستردگی مبارزات خلقھای تحت ستم و برغم سرکوبگری ھای ددمنشانه جمھوری اسلامی که مطالبات  به    توجه   با . است   يافته   انتشار    ١٣۶٢    سال   اسفند   در   که 
ن ئيبزرگی برای ملتھا بدل نموده است که برای آزادی و حق تع تحت ستم را وحشيانه پايمال قدرت سرکوب خود می کند و کشور را به زندان خواستھای خلقھای 

  .کنيم   جزوه می   اين   مجدد چاپ    به   سرنوشت مبارزه می کنند ، مبادرت

 

 طور مشخصه  بطور کلی و در کردستانه موضع ما در قبال مسألۀ ملی در ايران ب
  

ايران از يکسو کشوری است تحت سلطه امپرياليسم و از سوی ديگر کشوری است مرکب از مليتھای گوناگون و بھمين 

از طرفی تمام خلقھای ساکن اين سرزمين در مبارزه ای ملی و .   ملی در آن اھميت مضاعف داردمسألۀجھت نيز 

از طرفی ديگر مليتھای گوناگون ساکن اين سرزمين برای رھائی از دمکراتيک در مقابل امپرياليسم قرار ميگيرند و 

 ملی مسألۀھرگونه برخوردی با .  ستم ملی ای که از چھارچوبه دولت واحد کنونی بر آنھا وارد ميشود، مبارزه ميکنند

  .بايد اين دو جنبه متفاوت، اگرچه متقابلا بھم پيوسته را در نظر بگيرد

ان آغاز، اساسا در رابطه با سلطه امپرياليستی مطرح شد زيرا اين درست است که پيش از  ملی در ايران از ھممسألۀ

سلطه امپرياليسم نيز در محدوده يک دولت نسبتا متمرکز اقوام و مليتھای گوناگون زندگی ميکرده اند ولی در آن زمان 

يدی فئودالی بوجود آمده بود و رشد اين دولت متمرکز به دليل شرايط سياسی و اقتصادی ويژه ای براساس نظام تول

روابط بورژوائی و سرمايه داری در سطحی نبود که پيدايش ملتھا را که حاصل رشد روابط سرمايه داری است، باعث 

ھمانطور که روابط سرمايه داری در ايران اصولا در رابطه با امپرياليسم بسط و گسترش يافت، ھمانگونه نيز .  شود

 ملی در رابطه با سلطه امپرياليستی بوجود آمد، حل آن نيز به مبارزه با مسألۀاگر .  ابطه پديد آمد ملی در اين رمسألۀ

اگر امپرياليسم ستم ملی را وسيله ای برای سرکوب خلقھا و .  امپرياليسم و درھم شکستن اين سلطه، وابسته است

 به جزئی جدائی ناپذير از مبارزه ضدامپرياليستی استثمار آن ھا قرار داده، مبارزه برای رھائی از ستم ملی نيز بايد

 . ملی را در مبارزه ضدامپرياليستی کنونی ما از اھميتی ويژه برخوردار ميکندمسألۀھمين امر است که .  تبديل شود

ُ ملی در مرحله کنونی مبارزات ضدامپرياليستی خلقھای ايران، بويژه در رابطه با خلق کرد مطرح شده مسألۀاگر چه  

 از لحاظ تمامی خلقھای ايران، برای انقلاب ما حائز اھميتی اساسی است، بويژه مسألۀاست ولی طرح و حل انقلابی اين 

که طيف وسيعی از نيروھای بورژوائی، از بورژوازی وابسته گرفته تا خرده بورژوازی دمکرات، فعالانه به تبليغ 

وژيھای گوناگون از پان اسلاميسم گرفته تا مارکسيسم تحريف نظرات انحرافی خويش در سطح جامعه مشغولند و ايدئول

بويژه اين روزھا شاھد آن ھستيم که چگونه درک .   ملی در ايران بکار گرفته ميشودمسألۀشده برای مخدوش کردن 
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صرفا بوسيله و پوششی برای بند و بست ھا و تسليم طلبی ھای " ن سرنوشتئيحق تع"خرده بورژوائی از شعار 

 ملی در مسألۀمثلا در رابطه با .  تژيک خرده بورژوازی در مقابل بورژوازی و نيروھای وابسته درآمده استاسترا

خود، يعنی در پناه ارتش و بوروکراسی " برنامه"کُردستان ميبينيم که چگونه شورای ملی مقاومت در چھارچوبه 

بدھد و ھمچنين ميبينيم که چگونه " خودمختاری"تان ُبه کردس" تماميت ارضی"امپرياليستی تصميم دارد با تکيه به اصل 

تحقق طرح شورای ملی مقاومت در واقع تحقق خواستھای اساسی مردم "ُحزب دمکرات کردستان ايران اعلام ميکند که 

 )١."(کُردستان است

نون بعينه اک: "بالاخره اعلام کرده اند" حزب کمونيست"از سوی ديگر کومه له و ساير نيروھای شرکت کننده در 

.  ُ برای خود در ھيچ قشری از توده ھای خلق کرد نداردئیُآشکار گشته است که جمھوری اسلامی در کردستان جا

و از اينجا نتيجه ميگيرند که )  ٢."(ُآشکار گشته است که جمھوری اسلامی در کردستان تماما يک رژيم اشغالگر است

و به اين ترتيب نشان ميدھند که نه .  است" متری برخوردار گشتهشعارھای سراسری در اين جنبش از فوريت عملی ک"

ُ ملی را در رابطه با مبارزه طبقاتی در کردستان ببينند و نه آن را بلافاصله در ارتباط با جنبش مسألۀحاضرند حل 

 .ضدامپرياليستی در ايران ميبينند

 ملی در درون صفوف خلق فعالانه مسألۀ از در شرايطی که تنگ نظری خرده بورژوائی، درک کوته فکرانه خود را

" وحدت ملی"و " وحدت اسلامی"تبليغ ميکند و بورژوازی وابسته به امپرياليسم نيز با تاکتيکھای گوناگون خود، از 

ّبا حفظ وابستگی در مشوب کردن ذھن توده ھا ميکوشد، تشريح و تبليغ نقطه نظر پرولتاريائی " استقلال ملی"گرفته تا 

 . ملی ، بخش مھمی از وظايف کمونيستھا را تشکيل ميدھدمسألۀمه او در و برنا

 ملی در اين مرحله اھميت مسألۀنخستين گام جدی که برای تحليل و تشريح نقطه نظر پرولتاريا و برنامه او در باب 

حق جدا " حق يعنی و وسيع ترين تجلی اين" ن سرنوشت خودئيحق ملل در تع"دارد، ھمانا زدودن ابھام از شعار اساسی 

اگر اينکار صورت نگيرد .  ُو نشان دادن حدود و ثغور مشخص و نتايج عملی ای که از آن حاصل ميشود، ميباشد" شدن

و به تکرار بيروح و بی محتوای اين شعار اکتفاء گردد، راه را برای نفوذ دشمن به صف انقلاب و به انحراف کشيدن آن 

 روزی ھزار بار اين شعار را تکرار ميکنند، مدعی ميشوند که مثلا رفع ستم ملی در گاھی کسانيکه.  باز گذاشته ايم

در نزد اين ھا که ستم ملی را    .کُردستان الزاما مستلزم خروج از دايره مناسبات سرمايه داری و امپرياليسم نيست

 وجه يک شعار انقلابی و به ھيچ" حق جدائی"و " ن سرنوشتئيحق تع"نميبينند، شعار " مناسبات"زائيده ھمين 

بايد ديد که ھر کس و يا ھر .  پس صرف عنوان کردن اين شعار ماھيت طراح آنرا روشن نميکند.  دمکراتيک نيست

 .نيروئی با چه برداشتی اين شعار را عنوان ميکند

کسی که .  ھدنقطه عزيمت را تشکيل ميد" حق جدائی"و " ن سرنوشتئيحق تع" ملی، شعار مسألۀبرای کمونيستھا در 

ولی .  اين اصل را نپذيرد و حرکت خود را در اين زمينه از آن شروع نکند، بھيچوجه حق ندارد خود را کمونيست بداند

در .  ھمانطور که در بالا اشاره کرديم، صرف عنوان کردن اين شعار، دليل کمونيست و در نتيجه انقلابی بودن نيست

توده ھا چيست؟  معنی آن اين است " اراده آزاد"معنای اين .  اد توده ھا ھمراه استنزد کمونيستھا اين شعار با اراده آز

اينجاست که راه .  خود بيان کنند" سرنوشت"که توده ھای يک ملت در نھايت آزادی بايد نظر خود را پيرامون 

ان ستم ملی را براساس شعار کمونيستھا از راه آن کسانی که گمان ميکنند با حفظ ارتش و بوروکراسی امپرياليستی ميتو

حل کرد، و يا آنھائی که گمان ميکنند ستم ملی در شرايط بقای مناسبات امپرياليستی براساس " ن سرنوشتئيحق تع"

ما ميگوئيم تا ارتش و بوروکراسی وابسته به امپرياليسم وجود .  قابل رفع است، جدا ميشود" ن سرنوشتئيحق تع"شعار 

پس در چنين صورتی، برای آن که بخواھيم شعار .  ير و آزادی برای توده ھا غيرممکن استدارد، اختناق گريز ناپذ
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مبارزه کنيم؛ زيرا تنھا در يک دمکراسی " دمکراسی"را تحقق بخشيم، بايد برای " حق جدائی"و" ن سرنوشتئيحق تع"

  .ابدئياست که اراده توده ھای ملتھای تحت ستم، امکان تجلی م

در اين جاست که شعار .   ارتش و بوروکراسی امپرياليستی و مناسبات امپرياليستی را براندازيمبرای دمکراسی بايد

 مليت ھا و بطور مسألۀبا تمام معنای انقلابيش خود را نشان ميدھد و نشان ميدھد که چگونه حل " ن سرنوشتئيحق تع"

آن ھا که گمان .  مپرياليستی قرار دارد ملی بلافاصله و ناگزير در خدمت انقلاب دمکراتيک و ضدامسألۀکلی حل 

ُسازان در کردستان توده ھای خلق کرد خواھند توانست " جاش"ميکنند در شرايط وجود وابستگان و  اراده " آزادانه"ُ

برای آماده کردن زمينه جھت .  ن نمايند، به نحوی به اين وابستگان وابسته اندئيخود را بيان کنند و سرنوشت خود را تع

بايد پيش شرط آن يعنی محيط آزاد و شرايط دمکراتيک بوجود آورد " حق جدائی"و " ن سرنوشتئيحق تع"شعار تحقق 

و در شرايط کشور ما محيط آزاد و شرايط دمکراتيک محيطی است که در آن ماشين دولتی وابسته به امپرياليسم و 

پس محيط آزاد و دمکراتيک .  ليسم از بين رفته باشد اجتماعی وابسته و بقايا و پس مانده ھای فئودا- مناسبات اقتصادی 

و .  يعنی انقلاب ارضی با تکيه بر دھقانان در روستاھا و برانداختن سلطه امپرياليسم از صنعت و نظام پولی کشور

 -لازمه اينھا قبل از ھر چيز درھم شکستن آن ماشين دولتی ای است که حافظ سلطه امپرياليسم در مناسبات اقتصادی 

ھمانطور که مخصوصا تجربه شش سال .  اجتماعی ايران است و ستون فقرات آن را ارتش امپرياليستی تشکيل ميدھد

ُاخير نشان ميدھد و در کردستان به بھترين نحو ديديم ، در شرايط اختناق ديکتاتوری امپرياليستی که توده ھا از طريق 

وسه ای است طولانی که از ھمان گام نخست با توسل به ّمسالمت آميز امکان تشکل ندارند، پروسه انقلاب، پر

تصور آن که در شرايط اختناق و ديکتاتوری امپرياليستی توده ھا، .  قھرانقلابی در مقابل قھر ضدانقلابی به پيش ميرود

 جارو کنند، در جريان مبارزات مسالمت آميز، چنان تشکلی بيابند که با يک قيام ماشين دولتی و مناسبات امپرياليستی را

 به دليل آنکه توده ھا بدون سازماندھی و بدون ۵٧تصوری است پوچ و ما ديديم که چگونه قيامی به عظمت قيام بھمن 

آگاھی بر آنچه ميخواھند جای وضع موجود بگذارند، به ميدان آمده بودند، نتوانست سلطه امپرياليسم را از کشور 

رد اکنون بيش از چھار سال است که ناچار است برای حفظ ھمان اندک ُبراندازد و باز ما ديديم که چگونه خلق ک

پس برای ايجاد محيطی آزاد و دمکرايتک و برای .   که در جريان قيام بدست آورده بود، مسلحانه مبارزه کندئیآزاديھا

جنگی که بتدريج ماشين .  ّآن که ملت ھای تحت ستم بتوانند آزادانه اراده خود را بيان کنند، جنگی طولانی در پيش داريم

 . اجتماعی وابسته را برميچيند-دولتی را تخريب ميکند و احيانا منطقه به منطقه مناسبات اقتصادی 

ن ئيحق ملل در تع" را بدين صورت مطرح کرديم، يعنی وقتی مبارزه برای دمکراسی در جھت تحقق شعار مسألۀوقتی 

سلطه سرمايه وابسته به امپرياليسم مستقيما در ارتباط ديديم و قبول را با برانداختن " حق جدائی"و " سرنوشت خود

ّکرديم که برای تحقق اين امر جنگی طولانی در پيش داريم و چه بسا که منطقه به منطقه و سنگر به سنگر در مدتی 

يروی انقلاب از  ای که برايمان مطرح ميشود اين است که در مناطقی که به نمسألۀطولانی اين آزادی را کسب کنيم، 

چنگال قدرت امپرياليستی و مناسبات آن رھا شده، چه قدرت و چه مناسباتی را قرار دھيم تا ھم برای پيشبرد جنگ 

در اين جاست که .  انقلابی و رھائيبخش و ھم برای نيل به آزادی توده ھا و خلقھای ايران بھترين زمينه را فراھم آورد

ھرجا که مناسبات وابسته به .   وجود داردمسألۀ حد زيادی عناصر آن در خود  که تامسألۀميرسيم به پاسخ اين 

امپرياليسم را برمياندازيم، بايد مناسبات ملی و دمکراتيک را برقرار کنيم، بايد با يک انقلاب ارضی در روستاھا بطور 

تعاونی امپرياليستی را براندازيم تا نيروی اطلاق نفوذ خان و ارباب و نزول خوار و سلف خر و بانک ھا و شرکتھای 

بايد در شھرھا با خلع يد از .  عظيم دھقانان با تمام توان خويش آزاد شود، و پايه ھای جنگ انقلابی را استحکام بخشد

سرمايه داری وابسته و سرمايه داران زالوصفت و رفع سلطه بوروکراسی از توده ھا، نيروی عظيم توده ھا را در جھت 
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خلاصه در ھر منطقه آزادشده، ھر چند ھم که کوچک باشد و آن .  شبرد جنگ انقلابی امکان بسيج و سازماندھی دادپي

منطقه ھر چند به مدت کوتاه در دست انقلاب باشد، تک تک کارگران و دھقانان و ديگر اقشار خلقی بايد انقلاب را عملا 

 ھرگز و حتی اگر مناطق آزاد شده بار ديگر به تصرف دشمن در حس کنند و ثمرات آن را برای زندگی خود ببينند، تا

 .آمد، از انقلاب جدا نشوند

در شرايط انقلاب ملی و " حق جدائی"و " ن سرنوشتئيحق تع" را به اين شکل فھميديم، ميفھميم که مسألۀوقتی 

تبليغ بلکه يک راھنمای عمل در جی و نه تنھا يک زمينه ئيدمکراتيک و ضدامپرياليستی در ايران نه تنھا يک شعار تھ

انقلاب ما، انقلابی است ضدامپرياليستی، کشور ما کشوری است نومستعمره و در دوران .  ھمين حال حاضر است

 مستعمرات و کشورھای وابسته چنان بھم آميخته اند که ديگر از يکديگر قابل جدا کردن مسألۀ ملی و مسألۀامپرياليسم، 

را " ستم ملی"خواھند بھر صورت، در شرايط وجود سلطه امپرياليسم و مناسبات امپرياليستی  که می ئیآنھا.  نيستند

از .  رفع کنند، در حقيقت کاری نميکنند جز اينکه حداکثر شکلی از اين ستم ملی را با شکل ديگری از آن تعويض کنند

لفت ميکنيم، با آن نيروھای جدائی طلب نيز اينجاست که ما ھم چنان که در مورد ايران با الحاق طلبی امپرياليستی مخا

 .که در شرايط بقاء مناسبات امپرياليستی خواھان جدائی ھستند، مخالفت ميکنيم

در نزد کمونيستھا که " حق جدائی"و " ن سرنوشت خودئيحق ملل در تع"در اين جا ميرسيم به دومين خصوصيت شعار 

.  برنامه ای آن ھنوز ابھام اين شعار بطور کامل مرتفع نشده استبدون تشريح آن و بدون نشان دادن نتايج عملی و 

اين درست است .  اصلی صحيح و در ھر حال لازم الاجراء را مطرح ميکند" ن سرنوشت خودئيحق ملل در تع"شعار 

که صرفا وجود اين شعار و تصريح اين اصل ھيچ سازمانی را از دادن برنامه مشخص در مورد مبارزات آزاديبخش 

ھيچ .  ملت معينی بی نياز نميکند، ولی برنامه و نيروی ھيچ سازمانی نيز برای اين خلقھا، ھيچگونه تکليفی ايجاد نميکند

ن سرنوشت خود را به تنھائی بعنوان برنامه خود، مثلا برای جنبش ئيسازمان يا حزب کمونيستی نميتواند حق ملل در تع

ه ھر نيرو و سازمان کمونيستی بايد بھرحال با تحليلی که از شرايط عينی و ُکنونی خلق کرد در ايران مطرح نمايد، بلک

ذھنی اين جنبش ارائه ميکند، نشان دھد که به نظر او اين شعار و اصل کلی به چه صورت مشخصی که متحقق شود، به 

ولی در عين .   ميکندبھترين نحو خواسته ھای توده ھای زحمتکش اين خلق ھا و در رأس آن ھا طبقه کارگر را برآورده

و لزوم فراھم کردن شرايط دمکراتيک برای " ن سرنوشت خودئيحق ملل در تع"حال ھيچ برنامه ای نميتواند اصل 

مثلا وقتی يک سازمان کمونيستی در برنامه خود نوعی از .  تجلی اراده آزادانه توده ھای اين مليتھا را انکار کند

ميکند، بايد پيشاپيش اينرا تأکيد کند که البته تصميم نھائی را در مورد آينده ُخودمختاری را برای کردستان ارائه 

ُکردستان، اراده آزاد توده ھای خلق کرد خواھد گرفت اين سازمان کمونيستی ميتواند برای برنامه خودمختاری خود .  ُ

نامه ھا ھرگاه با زور تحميل شوند به  ملی بھترين برمسألۀدر .  تبليغ کند ولی حق ندارد آن را به توده ھا تحميل نمايد

پس از اينجا نتيجه ميگيريم که از نظر کمونيستھا ھيچ برنامه ای نزد ھيچ نيروئی نميتواند .  بدترين آن ھا تبديل ميشوند

گردد و يا بعبارت دقيقتر ھيچ برنامه کمونيستی نميتواند پيش از ھر " ن سرنوشت خودئيحق ملل در تع"جايگزين اصل 

ما برنامه خود را تبليغ ميکنيم ولی سرانجام اين اراده آزاد توده ھای ملت تحت ستم است که .  اوی اين اصل نباشدچيز ح

از اين امر يک نتيجه ديگر نيز گرفته ميشود و آن اين است که ما بدون ترديد و بدون .  ن ميکندئيآينده اين ملت را تع

حاوی اين اصل نباشد، رد ميکنيم و با آن فعالانه به مبارزه برميخيزيم و وارد شدن به محتوای آن، ھر برنامه ای را که 

ما به ھيچکس اجازه نميدھيم برنامه خود را بجای .  ُطراحان آنرا بعنوان قلدرھای احتمالی آينده به مردم معرفی مينمائيم

ُتاری را برای کردستان مثلا ما در حاليکه خود شعار خودمخ.  بگذارد" حق جدائی"و " ن سرنوشتئيحق تع"اصل 

ميدھيم، ميتوانيم با ھر نيروی ديگری که شعار استقلال بدھد ھمکاری مبارزاتی داشته باشيم به شرط آن که آن نيرو نيز 
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 . ن سرنوشت خود از پيش پذيرفته باشدئيُحق خلق کرد را در تع

ا به پيگيرترين نحو يعنی ھمراه با ر" حق جدائی"و " ن سرنوشت خودئيحق ملل در تع"ولی اگر ما کمونيستھا اصل 

دمکراسی واقعی جھت تجلی اراده آزاد توده ھا در اين زمينه اعلام ميکنيم، ولی درعين حال ما خواھان پيوستگی و 

پس نزد ما اغلب خواست الحاق .  اتحاد آزادانه ملتھا و وحدت پرولتاريا در چھارچوبه دولتھای بزرگ واحد ھستيم

حق "ما ھوشيارانه مراقب آن ھستيم که بورژوازی با استفاده از شعار .  دی جدائی را تکميل ميکندآزادانه، خواست آزا

با ايجاد دولتھای کوچک، ملتھا و مخصوصا پرولتاريای اين ملتھا را از يکديگر جدا نگه " ن سرنوشت خودئيملل در تع

 فوائد الحاق داوطلبانه را برای توده ھای ،"حق جدائی"بھمين جھت است که ضمن مبارزه برای تحقق شعار .  ندارد

  .ملت ھای از بند رسته توضيح ميدھيم

ما برنامه خود را در اين زمينه .   ملی حاکم است، بپردازيممسألۀاکنون ميتوانيم به اصولی که بر طرح برنامه ما در 

ئی است که بما کمک ميکند تا وضعيت اقتصادی و فرھنگی بھترين معيارھا: براساس تحليل شرايط عينی قرار ميدھيم

در کشوری مثل ايران که براثر سلطه امپرياليستی و ستم ملی در مناطق مختلف .  ن نمائيمئيطرح کلی برنامه خود را تع

شرايط اقتصادی متفاوتی وجود دارد، نميتوان و دمکراتيک نيست که برنامه واحدی بطور يکسان و برای ھمه جا تھيه 

  .ن و دمکراتيک نيست که تنوع مليتھا را در نظر نگرفتھمچنين نميتوا.  کرد

از تفاوت در شرايط اقتصادی در مناطق مختلف لزوم خودمختاری ھای محلی برای آنکه زمينه رشد و تکامل اقتصادی 

 و چون در اکثر مناطق اين تنوع اقتصادی با تنوع مليتھا ھمراه.  و اجتماعی ھرچه سريعتر فراھم گردد، نتيجه ميشود

  .ن کردئياست، معمولا حدود مناطق خودمختار را ميتوان با معيار ملی تع

وقتی معيار ملی در نظر گرفته شد، بلافاصله ميتوان به اصول برنامه ای مشخصی اشاره کرد که بدون ترديد ميتوان 

سسات فرھنگی، ادارات حق استفاده آزاد از زبان ملی، داشتن مدارس و مؤ.  برای تمام ملتھای ساکن ايران خواستار شد

ھمه اين ھا را ميتوان .  و دادگاه ھای با زبان ملی، حق استفاده و رعايت آزادانه عادات و سنت ھای ملی و غيره و غيره

 .و بايد برای ھمه ملت ھای ساکن ايران خواستار شد

ميتوان .   و در راه آن مبارزه کردميتوان و بايد تساوی ھمه ملت ھا و الغاء امتيازات ملتی بر ملتی ديگر را خواستار شد

 .و بايد الغاء ھرگونه امتياز فرھنگ و مذھب ملتی را بر فرھنگ و مذھب ديگری خواستار شد و در راه آن مبارزه کرد

اما يک برنامه ملی علاوه بر اين خواستھای عام بايد با تحليل مشخص اوضاع، نظام اداری و حکومتی مشخصی را 

ُ در مورد کردستان ضمن آن که قبول ميکنيم که خلق کرد بايد از مثلا ما.  ارائه کند و اراده آزاد برای " حق جدائی"ُ

ُاستفاده از اين حق برخوردار باشد و ضمن آن که اين را نيز اعلام ميکنيم که اين آزادی برای خلق کرد با برقراری 

 و ضمن آن که ميگوئيم در چنان شرايطی در ايران ارتباطی ناگسستنی دارد،) جمھوری دمکراتيک خلق(دمکراسی 

ُمصلحت خلق کرد و در رأس آن مصلحت پرولتاريای کردستان در اتحاد با ساير خلقھای ايران در چھارچوبه يک دولت  ُ

ُدمکراتيک واحد است، ضمن آنکه برای خلق کرد نيز مانند ديگر خلقھای ساکن ايران حق استفاده کامل از زبان ملی در 

ُات و دادگاه ھا را ميشناسيم، ضمن آن که خلق کرد را با تمام خلق ھای ديگر ايران از ھر لحاظ مساوی مدارس، ادار

ُميدانيم باز بدليل آنکه منطقه کردنشين در ايران از نوعی وحدت اقتصادی برخوردار است که در ديگر مناطق ھمجوار 

ھنگ نسبتا واحد و تاريخ مشترک برخوردار است، ُآن وجود ندارد و ھمچنين خلق کرد از زبان واحد و عادات و فر

ُبھترين شکل اداره کردستان را در چھارچوبه ايرانی دمکراتيک نوعی حکومت خودمختار ميدانيم که در آن صرف 

نظر از اموری کلی نظير سياست و اقتصاد خارجی، امور دفاعی، پول رايج کشور و برنامه ھای اقتصادی سراسری، 

ولی در عين حال کمک ھمه جانبه و پيگير دولت مرکزی و .   ارگان ھای خودمختار محلی ميباشدساير امور برعھده
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ُديگر خلق ھای ساکن ايران را برای خلق کرد، جھت فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود ضروری و لازم 

 .ميدانيم

ُدر قبال جنبش خلق کرد به اين صورت در اگر ھمه اين نکات را بخواھيم در يک طرح کلی خلاصه کنيم، موضع ما 

 :ميآيد

  .ن سرنوشت و حق جدائی قائليمئيُما برای خلق کرد حق تع -١

ُن سرنوشت و حق جدائی برای خلق کرد ، شرايط دمکراتيک جھت بيان ئيبرای تحقق حق تع -٢

 .ُاراده آزاد توده ھای خلق کرد لازم است

ن سرنوشت خود، ئيُده خلق کرد در تعبرای ايجاد شرايط دمکراتيک مطمئن جھت تجلی ارا -٣

ُدرھم شکستن قدرت ديکتاتوری امپرياليستی و مناسبات اجتماعی وابسته نه تنھا در کردستان بلکه در سراسر ايران 

 .لازم است

۴-

ُرای درھم شکستن ديکتاتوری امپرياليستی و برانداختن مناسبات اجتماعی وابسته، ھمانطور که خلق کرد بيش از 

 .است با تجربه خود آن را درک ميکند، تنھا راه يک جنگ توده ای طولانی استچھار سال 

ُبه نسبت آنکه سرزمين کردستان از وجود نيروھای سرکوبگر امپرياليستی پاک ميشود، بايد  -۵

با برانداختن مناسبات کھن و برقراری قدرت توده ای بر اساس روابط دمکراتيک نوين، نطفه ھای حکومت 

ُه کردستان را بصورت ديکتاتوری دمکراتيک کارگران و دھقانان کردستان ريختخودمختار آيند ُ. 

در چھارچوبه جمھوری دمکراتيک خلق در ايران صرف نظر از سياست و اقتصاد خارخی،  -۶

امور دفاعی، پول رايج و طرح ھای اقتصادی و اجتماعی سراسری، ساير امور در اختيار ارگان ھای خودمختار 

 .محلی ھستند

ُظ انتظامات در داخل کردستان مطلقا و حفظ مرزھای کشور در ناحيه کردستان حتی حف -٧ ُ

ُالامکان برعھده خود خلق کرد است که از طريق تشکلھا و نيروھای مسلحی که در جنگ انقلابی شرکت داشته اند، 

 .نيروی لازم را تحت اداره حکومت خودمختار خود، سازمان ميدھند

زبان فارسی در .  ُارس، ادارات و دادگاه ھای کردستان ميباشدُزبان کردی زبان رسمی مد -٨

ُرابطه بين دولت مرکزی و ارگان ھای خودمختار رسميت دارد و در مدارس کردستان در کنار زبان کردی تدريس  ُ

 .ميشود

 با ايمان به پيروزی راھمان

  خلق ايرانئیچريکھای فدا

 ١٣۶٢اسفند ماه سال 

 :توضيحات

 ۶٢ آذر ٢۴ُ ، مصاحبه دبير کل حزب دمکرات با صدای کردستان در تاريخ ۵ ، صفحه ١٨۶ مجاھد شماره )١

 ١٣۶٢ ، تير ٢ ، صفحه ٩کارگر کمونيست شماره  )٢
  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از

  ١٣٩٩ ، دی ماه ٢۵٨شماره 

 


